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ــتان همين يك جمله مي تواند  عصارة داس
«باشد: «داستان من، داستان مردي است كه 
بايد برود». از رفتن يا بايد رفتن آغاز مي شود 
ــان مي پذيرد:  ــن بايد روندگي پاي و با همي
«مي رفتم و مي گشتم، مي رفتم و مي گشتم... 
ــم.» از همين چند  مي رفتم كه بايد مي رفت
ــتان مي توانيد پي ببريد  جمله و عصارة داس
كه نويسنده شيوة غيرمعمولي را براي روايت 
داستان اش انتخاب كرده، شيوه اي كه خط 
ممتد يا حتي شكسته داستاني ندارد. حالتي 
ــم پيچيده با  ــي و تداخلي دارد و دره دوران
جملاتي كوتاه و مقطع: «شكاف داشت. هوا 
داغ بود. عفريته خنديد. قهقهه زد. برگشتم. 
عفريته مارمولك شد. هوا را شكافت. از پوست 
دستم گذشت. » به غير از راوي داستان كه 
ــت در نقش «مرد»، شخصيت  «انسان» اس
ــت. در ظاهر بيرون  موازي او «عفريته» اس
ــت، يا بيرون از انسان در جهان،  از راوي اس
ــتان مي خزي  اما به تدريج كه در متن داس
ــي روي، مثل فرورفتن در آب، حس  يا فروم

ــت انسان زندگي مي كني عفريته زير پوس
ــخصيتي است كه مدام در حال مي كند و ش
تغيير شكل است. او به هر شكلي درمي آيد.
در هر موقعيتي هست. حتي آن جا كه گمان
ــتي. حتي ــط خودِ خودت هس مي كني فق
ــي او را از پا درآورده اي آن جا كه فكر مي كن
ــده اي براي هميشه، با ــتش رها ش يا از دس
قهقهه هايش مي آيد. انگار كه همين جنگ و

جدال را هم او برايت تدارك ديده است.
ــتان، راحت، روان و پيوسته خواندن داس
نيست. مثل فرورفتن در آب است. نمي شود
ــرد. بي آن كه ــن فروروندگي را تحمل ك اي
ــكل روايت و ــد، ش ــل باش ــده و ثقي پيچي
درهم آميزي روايت شعري به گونة مقطع و
روايت داستاني با هم و درهم، روند خواندن را
نيز مقطع و كُند مي كند. هيچ كدام از عناصر
داستان از زاوية نگاه راوي، شيوة روايت، زبان
داستان، و عناصر ديگرش، مشابه و تكراري
ــاي غالب بر ــتند و تا حد زيادي از فض نيس
ــي و ولگردي و ــتان امروز كه تهي مايگ داس
پرسه زدن يا خوشباشي است فاصله گرفته و
نوع خاصي از نگاه و شيوة روايت را مي سازد كه
به احتمال زياد نمي تواند خوانندگان زيادي
داشته باشد، آن هم در شكل رمان و نه داستان
كوتاه. من از خواندنش هم مي گريختم و هم
ــتم. كنارش مي گذاشتم و دوباره بازمي گش
ــايد هم چون راوي كه در ــتم. ش برمي گش
حالت گريز و بازگشت خود مدام سرگردان
ــود فرار كرد. بلند است: «نمي شود. نمي ش
مي شوم. سرم را، وجودم را به ديوار مي كوبم.
به سنگ مي كوبم. به آب مي كوبم. بايد  مغزم
ــود. جمجمه ام را بميرد. بايد روحم نابود ش
ــكنم. روحم را ويران مي كنم. ريزريز مي ش
مي كنم. خرد مي كنم. به مارمولك مي دهم.»
ــتان مي تواند نگاهي يا روايتي باشد داس
ــت و سرنوشت انسان از روزي كه به از سرش
اين جهان پا مي گذارد. تناقضي كه از آغاز در
سرشت خود حمل مي كند، هم از جنس اين
ــت، تكه اي از آن و هم نيست و هم جهان اس

مي خواهد از اين جهان و ساختارش تبعيت 
ــت آن عصيان مي كند.  كند و هم عليه كلي
ــليم همگاني  چون از همان آغاز در برابر تس
ــان مي كند.  ــان و موجوداتش، او عصي جه
عليه كليت جهاني كه او خلق كرده. داستان 
ــير هستي و جهان باشد  مي تواند نوعي تفس
از نگاه انساني كه در آن «هست». ملكوت و 
ــتي پيش از اين ها، روايت خود را  خالق هس
نقل كرده اند به شيوه هاي گوناگون در اديان 
ــتان، انسان  ــماني. در اين داس زميني و آس
مي كوشد روايت خودش را بدهد از خودش و 
جهاني كه در آن است و آن عفريته جدانشدني 
ــاني كه دو نيمه دارد. نيمي او را به  از او. انس
اطاعت و تسليم فرامي خواند و نيمي او را به 
ــورش و عصيان عليه همة آن چه هست. ش
ــتان روايت حركت انسان از تنهايي  داس
ــت و از تحمل ناپذيري  مطلق در هستي اس
ــي اش با  هلاكت بار اين تنهايي و ناهمجنس
جهاني كه در آن زندگي مي كند؛ به زندگي 
روزمره و غرق شدن در متن زندگي؛ و درست 
در اوج اين غرق شدگي كه براي فراموشي و 
ــت، باز به چرخة عصيان  گريز از تنهايي اس
ــورد و  مي غلتد و عليه زندگي روزمره مي ش
ــزد. راوي از تنهايي  از آن به تنهايي مي گري
ــه  ــزد ب ــش مي گري ــه و قهقهه هاي و عفريت
ــين ها،  زندگي، به مردم، به جمعيت، به ماش
ــفالت، به خيابان، به درخت، به گربه،  به آس
ــردان و زندگي آغاز  ــان و م ــه بوي عرق زن ب
ــي راوي  ــتان از دنياي ذهن ــود. داس مي ش
ــرة كارمندي و  ــه وارد زندگي روزم و عفريت
ــار و بن خواربار  ــق و چنگال و صف ناه قاش
ــود و  و پاداش و عيدي و چرت و چاي مي ش
مي پرسد: «مگر آدم از زندگي چه مي خواهد 
جز همين خوشي ها» و باز چرخة سرگرداني 
آغاز مي شود. سرنوشت شوم انسان با عفريته 
گره خورده است. عنكبوت روي سقف او را از 
اين شلوغي بيرون مي كشاند. عنكبوت براي 
او روي موبايل پيام مي فرستد و راوي دوباره 
ــه ديگر زندگي  ــه جهان ذهني اش كه نيم ب

هزار و يك داستان
 زري نعيمي
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اوست، پرتاب مي شود. آن نيمه اي كه راوي
ــنگين و پرملال اش مي گريزد: از ابديت س
مثل زندگي كه به «بي پاياني» رسيده بود، و
حالا از «بي پاياني» خسته شده بود. نه تحمل
بي پاياني و تنهايي مطلق و بي نهايت را دارد و
نه مي تواند به اين شكل از بودن تسليم شود.

مي گويد «بايد بروم»!
ــروم در دو مقطع، روايت هاي برمانبايد ب
ــه فضايي ــرده ك ــق خلق ك ــذاب و عمي ج
ــك مقطع ــان دارد. ي ــتاني تر از كل رم داس
ــت كه راوي تصميم مي گيرد آن زماني اس
ــازي كه بتواند به دنبال «سازش» برود. س
ــص درآورد. مي خواهد با آن جهان را به رق
ــد كه جهان را به رقص درمي آورد اين او باش
نه جهان او را. در اين جست وجو مي رسد به
داستان حيرت انگيز معشوقي كه عاشق اش
را وامي دارد تا ديگران را بكشد و سرهايشان
را از درخت ها آويزان كند تا چيزي از عشق
او (معشوق) به عاشق كاسته نشود. اوج اين
ــازي در ديالوگ دختر و اعتراف او آشكارس
ــكل مي گيرد؛ آن جايي كه در برابر راوي ش
ــكوت را مي شكند: «سرها را عاشق من او س
جدا كرده، اما من بودم كه مي خواستم آن ها
ــتم آن ها را ــدا كند، من بودم كه خواس را ج
ــت و كريه كند و از درخت آويزان كند. زش
[چون]... من هم عاشق او بودم. همين عشق
مرا به وحشت مي انداخت. وحشت از روزي
ــود كه كمي و حتي كه كس ديگري پيدا ش
كمي از احساس عاشقانه مرا به سوي خودش
جلب كند. نبايد جواني جز او مي ماند كه مرا

حتي لحظه اي از فكر او دور كند.»
ــتاني و جذاب رمان، ــن مقطع داس دومي
ــت كه راويان مختلف در كنار صحنه اي اس
ــوند تا هر كدام قصة عجيب هم جمع مي ش
زندگي خود را روايت كنند. در اين موقعيت
شبيه داستان هاي تودرتوي شهرزاد و هزار و

يك شب مي شود، عميق و خواندني.

علائم حياتي يك زن. فرازنه كرم پور، 
لادن نيكنـام و مهنـاز رفعتي. تهران: 
۰ ص. ۹۵۰۰۰ ريال. ۹ققنوس، ۱۳۸۹. ۵۰۳

 رونمايي كتاب هم امتيازات خوب مي تواند
ــا منفي. ــد و هم امتيازات بد ي ــته باش داش
ــدن من از يكي از تبعات منفي آن خارج ش
روال معرفي كتاب هاي انتقادي است و يك

مقداري هم اشاره كردن به آن چه كه گذشت 
در مهماني كتاب يا به عبارت شيرين تر، در 
ــن تولد يك كتاب. پس طولاني شدن  جش
احتمالي نوشتة مرا به حساب نقد نگذاريد، 
ــت. از امتيازات خوب  كه مقولة ديگري اس
اين مهماني، رفتن به تولد بچة ديگري است 
با خيال راحت، بدون نگراني و دغدغة خريد 
كادوي تولد. و بدون نگراني از ازدياد جمعيت. 
چون اين جا، بايد گفت فرزند بيشتر، زندگي 
بهتر. هم چنين نگران گفتار حقيقت جويانه 
ــتي كه روي سنگ  ابوالعلاء معري هم نيس
قبرش نوشت: «من اين خيانتي را كه در حق 
من مرتكب شدند (تولد) در حق هيچ موجود 

ديگري مرتكب نشدم.»
ــوب و زيبايي كه ققنوس  مهماني هاي خ
ــش برگزار  ــي از كتاب هاي ــراي تولد برخ ب
ــانة احترام به كتاب،  مي كند، بي ترديد نش
ــنده، به خواندن و خواننده است. به  به نويس
خصوص شكل و شيوه اي كه منش فرهنگي 
ققنوس شده است، در رعايت زيبايي و نظم، 

با همراه چاي و شيريني و قهوه.
ويژگي خاصي كه توجه همگان را به خود 
ــتن يك رمان توسط سه  جلب كرده بود نوش
نويسندة  بانو  بود. «مگر مي شود؟» سؤالي بود كه 
در ذهن همه جا گرفته بود. سه بانو، توضيحات 
ــكل گيري آن و ايدة  خوبي دادند از مرحلة ش
ــه اش كه متعلق بوده به بانو فرزانه و بعد  اولي
سه بانو آن را در جلسات متعدد با هم و بي هم 
ساخته و پرداخته اند. همين اپيزودهاي سه 
ــه تنهايي اكثريت را كنجكاو كرده  بانويي، ب

بود تا بخوانند و بدانند كه اين اتفاق سه ضلعي
ــاخته است. ــتاني س چگونه يك مثلث داس
ــن رونمايي، و ــت اي يكي از نكات نادرس
ــن زدن و بالا ــايد هر رونمايي ديگر، دام ش
بردن سطح مطالبات خواننده است. من فكر
ــطح مطالبات، در هيچ مي كنم بالا بردن س
ــت، به خصوص از زاوية زمينه اي خوب نيس
مثبت. مثل رجزخواني هايي كه در مسابقات
فوتبال ايراني مي شود قبل از انجام هر مسابقة
بزرگي كه ما چنان مي كنيم و چنين. برخورد
انتقادي و رساندن توقعات خواننده يا بيننده
به حداقل ها، زمينه هاي بهتري براي خواندن
ايجاد مي كند. در اين رونمايي، اگر فقط سه
بانو مي گفتند شايد خيلي بهتر بود، تا شنيدن
ادعاهاي كلان و حيرت انگيز مجري جلسه
آقاي محمدرضا گودرزي. كه براي به عرش
ــاندن اين كتاب، كل تاريخ رمان نويسي رس
ايران و بزرگ ترين نويسندگانش را به فرش
ــاند. و ادعا نمودند كه علائم حياتي يك رس
ــت در كل تاريخ ايران ــن رماني اس زن، اولي
ــران از صغير و ــت و ديگ كه چند صدايي اس
كبير هر چه نوشته اند فقط و فقط تك صدايي
ــت و مسلماً ضد دموكراسي. من كه بوده اس
ــراف ــتان ايران اش بر كل تاريخ رمان و داس
ــه كارم خواندن ــت ك ــدارم، اما سال هاس ن
ــت، به راحتي مي توانم آثار آثار داستاني اس
متعدد و نويسندگان برجسته اي را نام ببرم
كه خلاف ادعاي كلان محمدرضا گودرزي
طلسم شهلا پروين روح، طهستند، مثل رمان
روايت يك حادثه از زبان بيست و چند راوي،
ــاختگي و تقلبي، چون هر نه روايت هايي س
راوي، نگاه، زبان و زاوية نگرش خاص خودش
را داشت با لحن هايي كاملاً متفاوت. يا  حسين
مرتضاييان آبكنار در تك تك داستان هايش
عو در رمان يگانه اش عقرب، در فصل هايي كه
چفقط ديالوگ هستند. و   چهار درد   منيرالدين
بيروتي، با صداي راويان مختلف براي نشان
ــگرد نويسنده دادن يك حادثه، از طريق ش
كه ضبط صوت است، و اميرحسن چهل تن
ــراف و ــان متعددش در ميان زنان اش و راوي
ــارش و... حتي اگر ــنتي در هر كدام از آث س
فقط يك نويسنده و يك اثر ديگر چند صدايي
داشتيم، باز نشانة بطلان ادعاي حيرت انگيز
آقاي گودرزي بود. البته شايد جاي شگفتي
ــد دامنة ادعاهاي شگفت انگيز؛ نداشته باش
انگار از جهان سياست ايران به جهان ادبيات و
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فرهنگ هم رخنه كرده است و آقاي گودرزي 
ــاي حيرت افكني  ــار همان حالت ه هم دچ
ــتمداران ما  ــده اند. چون در آن جا سياس ش
مدام كل جهان را به حيرت مي آورند. به هر 
حال همه چيزمان بايد لابد به همه چيزمان 
ــد. ادعاي ديگر اين بود  بخورد و جور دربياي
كه تا به حال در جهان چنين اتفاقي نيفتاده 
است. آسمان ادبيات ايران سوراخ شده و اين 
ــت. اين ادعاهاي  رمان از آن پايين افتاده اس
حيرت انگيز برخلاف تصور برخي، با بالا بردن 
ــطح توقعات خواننده، اثر نامطلوب دارد  س
ــان خواندن. چون وقتي با ذهنيتي كلان  زم
وارد رمان مي شود و آن را نمي بيند، به شدت 
ــورد، و تمام آن بار مثبت  توي ذوقش مي خ
ــود و ارزش هاي  ــار منفي مي ش تبديل به ب

واقعي و احتمالي اثر ديده نمي شود.
ــيك  ــك زن، كتاب ش ــي ي ــم حيات علائ
ــتار:  ــه پرس ــت. س وخوش قد و قواره اي اس
ــوپروايزر) و  ميترا حميدي، ناناز مقيمي (س
ــتار اتاق جراحي) در  ترلان قره گوزلو (پرس
ــم، روايت هاي خاص  ــه بخش مجزا از ه س
ــتان)  ــان را دارند از مكاني (بيمارس خودش
ــد و زندگي  ــم كار مي كنن ــا ه ــه در آن ب ك
ــان با رفت و برگشت هايي به  فردي خودش
ــكلات زندگي، به  ــي و نوجواني و مش كودك
موازات زندگي بيمارستاني و درگيري هاي 
ــم و دكترها. ــا ه ــط كار، ب ــا محي ــا ب آن ه

روايت بانوي اول: فرزانه كرم پور (ميترا) از 
دو روايت ديگر جذاب تر و داستاني تر است. 
ــتر رنگ و بوي  روايت دوم ناناز مقيمي بيش
ــتاري دارد. توانسته در  ــتان و پرس بيمارس
برخي از اوقات گريزهايي هم به جزئيات اين 
حرفه بزند و پر و بال بيشتري به موقعيت ها 
بدهد اما خسته كننده تر از روايت اول پيش 
ــطح  ــوم (ترلان) در س ــي رود. روايت س م
ــد. در مجموع رماني  ــي تردد مي كن بينابين
ــود آن را خواند، هر  از كار درآمده كه مي ش
ــتاب و بي وقفه. بايد  چند نه يك كله و پرش
ــت و رفت و  ــات زمين اش گذاش برخي اوق
دوباره برگشت. نه به خاطر تفكر يا ذهنيت و 
ساختار پيچيده و سنگين آن، كه برعكس، 
ــاده و تخت دارند، اما بعد از  روايتي كاملاً س
مدتي كه آن را مي خواني، دچار نوعي سرسام 
مي شوي از پرچانگي هاي يك نواخت زنانه. 
انگار ساعت ها و ساعت ها مكلف شده باشي به 
نشستن و گوش دادن به حرف ها و غيبت هاي 

زنانه. شايد در آن محافل بتواني خودت را به
نشنيدن بزني و حواس ات را به جاهاي ديگر
ــت و بايد به دقت ــري، اما اين جا رمان اس بب
ــنوي. شايد تك تك حرف ها را بخواني و بش
ــمت يكي از نقاط قوت سه نويسنده اين قس
باشد كه توانسته اند چنين فضاي زنانه اي را
بسازند. زناني كه در ظاهر با هم كار مي كنند.
دوست هستند. منافع مشترك دارند. از يك
طبقه اند. و يك صنف. اما در باطن، يا با فاصله
به اندازة يك قدم از هم، مدام در حالت جنگ
سرد و گرم اند عليه هم. پيوسته در موقعيت
ــتند براي كنار زدن ديگري و دو ماراتن هس
جايش را گرفتن، آن هم تنها در يك عرصه،
عرصة جلب توجه مردان كه اين جا دكترها
ــتند،به خصوص دكترهاي خوش تيپ، هس
خوش پوش، جذاب و خوش سر و زبان مثل
ــا تمام قوا ــه راوي ب دكتر بهادري كه هر س
ــتند. و ــب توجه اين دكتر هس در به در كس
ــني دارند اين ــي درنده و خش چه بي رحم
زنان در دريدن شخصيت يكديگر،در پشت
ــند، در پرده. روي پرده همديگر را مي بوس
عين اين كه به قول فروغ مدام طناب دار هم
ــد. وقتي كنار هم اند بي حضور آن را مي بافن
زني كه همكار و دوست شان است،شخصيت
ــكال مختلف پاره پاره مي كنند. هم را به اش
ــكار خود حمله مي برد مثل پلنگي كه به ش
ــد و مي خوردش. از ــه و پاره اش مي كن و تك
ــاي ظاهري همديگر گرفته، مثل توصيف ه
ــودش موهاي ــر ناناز: «مقص توصيف ظاه
ــبيه ديگي ــت كه با مقنعه ش پف كردة اوس
وارونه شده» يا «مقيمي جواب هر سؤالي را با
خوشرويي مي دهد به شرط اين كه طراحش
يك مرد باشد. كدام مرد هم فرقي نمي كند.
ــته باشد، اما اگر زني در اين ميان وجود داش
رحم نمي كند و زهرش را از طريق يك نيش
ــرف مي كند.» يا ــاهرگ ط دردناك وارد ش
ــاغ عمل كرد فايده ــن بيچاره (ناناز) دم «اي
نداشت. گونه گذاشت، كسي پيدا نشد. رفت
ــرد و كلاس ورزش يوگا رفت... ــن ك ساكش
باز هم هيچ، برهوت، حالا عقده هاشو سر ما
ــي واقعاً فكر مي كنين چه خالي مي كنه. ول

چ م

جور مردي حاضره با چنين بانويي معاشرت
ــت بزنه، بايد ــه؟ فكر كنين به هر جا دس كن
ــه، باسن، شكم، سينه، مواظب بخيه ها باش
ــن تزريقات تخصصي ــي. لبا رو بگو با اي بين
شبيه ماتحت مرغ شده!» يكي ازشنوندگان

مشتاق اين حرف ها خانم احمدي است كه 
طرفدار جامعة زنان بدون مردان است. تمام 
ــتان در روايت اين سه زن به  فضاي بيمارس
ــت براي  تصرف جنگ هاي زنانه درآمده اس
رسيدن به كسب مدال توجه مردان. در عين 
اين كه احتمالاً خيلي شبيه فضاهاي زنانه در 
هر جايي است كه زنان جمع شده اند، خيلي 
هم شبيه سريال هاي خارجي چپ و راستي 
است كه اين روزها در شبكه هاي فارسي وان 
ــتيم، به زبان اصلي در  و غيره شاهد آن هس
ــته و به زبان فارسي در سال  سال هاي گذش
٨٩. و احتمالاً تحت همان تأثير و تأثرات است 
كه باقي ماندة فضاي داستان كه اندكي هم به 
وضعيت بيمارستان  و  روابط پرستارها و دكترها 
و پرسنل با بيماران و همراهان پرداخته، به جاي 
ــد از بيمارستان هاي  اين  كه گوشه هايي باش
ــاي حاكم بر  ــاً در حال انتقال فض ايران، عين
بيمارستان هاي خارجي، آن هم در فيلم هاست 
كه هيچ ربطي به رابطة سلطه و اقتدارطلب 
ــتاري با كلية  ــتاني، پرس پزشكي، بيمارس
بيماران در ايران ندارد. اين جا كليةپرسنل 
ــل و  ــا ذي ــت ت ــتان از رأس و رياس بيمارس
پايين ترين سطوح رابطه شان خدايگاني است 
و بيماران، بندگاني مفلوك. و شكل ارتباط 
را فقط اقتدار و سلطه تعيين مي كند. و تنها 
ــهروندي،  ــزي كه وجود ندارد حقوق ش چي
احترام و پاسخگويي به بيماران است. بگذريم.

ــاي كلان چند صدايي  ــالا نوبت ادع و ح
است آن هم براي اولين بار در تاريخ ادبيات 
ــا از بنياد غلط  ــتاني ايران. اولاً اين ادع داس
است. وقتي سه نويسندة مختلف، سه روايت 
مجزا از هم را نوشته اند، اسمش چندصدايي 
ــت. هر كدام روايت هاي خودشان را با  نيس
ــات و تبادلاتي، كنار هم قرار  حك و اصلاح
داده اند، در نوع خودش كار جالب و احتمالاً 
بامزه اي هست اما چند صدايي؟! در اين رمان 
نه تنها چند صدا نداريم، كه حتي سه صدا را 
هم كه به طور طبيعي از سه زن مختلف بايد 
ــنويم. اتفاق ناگواري كه در  بشنويم، نمي ش
اين رمان افتاده، حادثة شبيه سازي صداهاي 
ــت به يك صدا. تقليل سه صدا  ــه گانه اس س
ــنده با  ــك صدا. فكر مي كني يك نويس به ي
يك زبان و لحن، فقط از سه جايگاه مختلف 
ــت. تفاوت هايي  داستان را روايت كرده اس
ــاي زباني،  ــم دارند، اما تفاوت ه جزئي با ه
حسي و لحني و ساختاري از بين رفته است. 
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ــه بخش، از آغاز تا تمام ديالوگ ها در كل س
پايان، عين هم اند. همة زن ها مثل هم حرف
مي زنند، چنان كه ديالوگ دكترها هم كپي
ــخصيت ها به زندگي ــد. وقتي ش همديگرن
فردي خود برمي گردند، مشكلات متفاوتي
دارند، اما زبان، اين تفاوت ها را نمي رساند. به
جاي چند صدايي رسيده ايم به شبيه صدايي.

ًاحتمالاً گم شـده ام. سارا سالار. چ۴. 
۰ ص. ۳۵۰۰۰ ۸تهران: چشمه، ۱۳۸۸. ۱۴۳

ريال.

ــت ــتوني اس ــخصيت» چهار س  «تعليق ش
ــده ام روي آن سوار اكه رمان احتمالاً گم ش
ــواركار خوب ــنده هم س ــده است. نويس ش
ــار تعليقي را كه بر آن ــت. افس و ماهري اس
ــت دارد. از چارچوبي كه ــوار شده در دس س
ــاب كرده ــت اش انتخ ــبرد رواي براي پيش
ــاي ــد از فض ــد. نمي خواه ــرون نمي آي بي
ــت تعليق به دور ــود و مبهمي كه حال مه آل
ــيده بيرون بيايد. دوست شخصيت اش كش
ــت عدم قطعيت نگه دارد كه او را در وضعي
ــر تعليق به خاطر ــالاً اصرار او ب دارد. احتم

م

ــيدن به موقعيت «گم شدگي» تحقق بخش
است، «گم شدگي» در احتمالات و احتمالاً.
ــه درك دوگانگي ها. تعليقي ــيدن ب و يا رس
ــت. ــرگرداني اس ــتر از جنس س ــه بيش ك
داستان روايت گر شخصيت زني است سي
ــري دارد به نام ساميار و ــاله. او پس و پنج س
شوهرش (كيوان) كه اكثراً مأموريت است و

م پ ج پ

در داستان هيچ حضوري ندارد جز تلفن هاي
گاه و بي گاهش. شخصيت اصلي داستان زني
ــت كه راوي يك سره از او به نام «گندم» اس
ــي از روايت، گندم حرف مي زند. بنابر بخش
ــتان و دانشگاه راوي ــت دوران دبيرس دوس
ــت. تعليق از همين جا آغاز مي شود و به اس
ذهن خواننده چنگ مي اندازد. راوي داستان
هيچ جا اسم ندارد. حتي زماني كه بايد اسم او
آورده شود، به عنوان بخشي از هويت راوي،
در پردة ابهام و سكوت مي ماند. اما برعكس
ــي هويتي راوي، گندم حضوري بي نامي و ب
ــم ــم راوي، اس همه جايي دارد. به جاي اس
ــت: «من گندمم، اسم تو گندم همه جا هس
ــتم اسمم را بگويم، چيه؟ اسمم؟ مي خواس
ــد... يعني واقعاً ــگار زبانم را بريده بودن اما ان
م م م م

ــمم را ــي زور مي زدم اس ــداي من را وقت ص

ــنيد؟» اين حالت بي نامي تا پايان  بگويم ش
ــيده مي شود. شكل و قيافة  داستان هم كش
ــباهت زيادي با هم دارد، با  راوي و گندم ش
ــجاع،  ــخصيت كاملاً متضاد؛ گندم ش دو ش

م

گستاخ و بي قيد و بند است. صريح و مطمئن 
ــت. راوي ضعيف و ترسوست. ساده ترين  اس
تصميمات روزمره را هم نمي تواند با اطمينان 
بگيرد. نمي تواند همان حرف هايي را بگويد 
ــر زبان  ــري را ب ــد، چيز ديگ ــه مي خواه ك
مي آورد كه نمي خواهد. در تمام ارتباطاتش، 
گفت وگوهاي تلنفي اش با كيوان، يا منصور 
ــت و همكار كيوان كه عاشق راوي هم  دوس
ــت و حتي گفت وگوهايش با مستخدم  هس
ــت و گزارش هايي كه  خانه و... برطبق رواي
راوي به دكتر روان پزشكش مي دهد، هشت 
سال است كه با گندم به هم زده و قطع ارتباط 
كرده. انتهاي داستان راوي دوباره مي خواهد 

با گندم ارتباطش را تجديد كند.
ــنده اصرار دارد روايت را در همين  نويس
حالت سرگرداني و گم شدگي نگه دارد. مدام 
ــانه هاي  ــاي غلط مي دهد و باز نش آدرس ه
ــده گمان كند  ــذارد تا خوانن ديگري مي گ
ــت و كمي جلوتر  ــه راوي همان گندم اس ك
ــانه ها را برمي دارد تا دوباره به حالت  باز نش
گم شدگي برسد. آدرس هاي واقعي مي دهد، 
خانواده هاي متفاوت، پدر و مادربزرگ گندم 
ــده مي آيد باور كند  ــة آن ها و تا خوانن و خان
جدايي اين دو شخصيت را از هم، آدرس هاي 
معكوس سر راه مي گذارد تا دوباره به حالت 
تعليق برگردد. مثل گفت وگوهاي ذهني راوي 
ــين و ديدار او با فريد رهدار و  و گندم در ماش

نداشتن عكس دوتايي راوي و گندم با هم و
ــتن عكس فريد رهدار و گندم و... فقط داش
درست است كه نويسنده سواركار خوبي
ــار تعليق را در ــت است كه افس است، درس
دست دارد، و خوب آن را به كار مي برد، اما به
ميزاني كه در داستان پيش مي رود، شيفتة
تعليق مي شود. و از همان جا تعليق نويسنده
ــاند و به اسارت خود را به دنبال خود مي كش
در مي آورد. اين شيفتگي و اسارت در شگرد
تعليق، مي توانست نقطة قدرت و استحكام
ــت و نيست، چون در داستان باشد كه هس
ادامه و اصرار نويسنده بر آن، تبديل به نقطة

ضعف داستان مي شود.
ــت چون تعليق ــتان اس نقطة ضعف داس
ــت و ــته از ذهني ــت. برخاس ــي نيس طبيع
شخصيت ناهنجار و نامتعارف راوي نيست.
چون در جاهاي ديگر و موقعيت هاي ديگر،
راوي دچار گم شدگي و دوگانگي و... نيست.
ــجم و ــت و ذهن منس ــه جا متعارف اس هم
طبيعي دارد، جز در محدودة  ارتباط خودش و
گندم. حالت هاي ذهني راوي در طول روايت
و همة موقعيت ها، نشانه هاي طبيعي بودن و
ذاتي بودن تعليق را از خودش سلب مي كند و
علي رغم تمام مهارت هاي نويسنده در تنظيم
و اجراي شگرد تعليق، اين عنصر با شخصيت
ــزد. از او آويزان مي ماند. براي راوي نمي آمي
ــي درمي آيد. ــكل تعليق تصنع همين به ش
نويسنده بايد مي توانست طوري شخصيت
ــي از آن ــردازد كه تعليق ناش راوي اش را بپ
ــد، اما اين اتفاق پيش نيامده و تعليق از باش
جانب نويسنده به شخصيت راوي، از بيرون
تحميل مي شود. براي همين روي اندام راوي
سوار نمي شود و از آن لق مي زند. با اين همه

رماني است خواندني و قابل تأمل.

ما يك سر و گردن از تفنگ ها بلندتريم.
شاهرخ تندرو صالح. تهران: ققنوس،
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ــتان نويس نشدم. ــد من داس  چه خوب ش
ــردم و هم ــودم را هلاك مي ك ــون هم خ چ
ــده را. نياموختم من اين درس بزرگ خوانن
ــان. ننوشتن ــندگان و آثارش را مگر از نويس
ــندگان آموختم. دليل اش خيلي را از نويس
ــت ــوز كه هنوز اس ــت. چون هن ــاده اس س
ــم. ــاه، موجز و مفيد بنويس ــم كوت نمي توان
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حتماً باور نمي كنيد كه با نوشتن هر معرفي 
ــر كتاب را  ــلاش مي كنم تا بتوانم ه دارم ت
ــراف معرفي كنم و هنوز  ــط در يك پاراگ فق
ــر و گردن از تفنگ ها  ما يك س منتوانسته ام.
ــر اين خودآگاه  ــم دوباره مرا در براب بلندتري
ــه  ــادا روزي وسوس ــرار داد تا مب ــزرگ ق ب
ــوم  ــوم يا دچار جنون آني يا غير آني بش ش
ــتان يا رمان بزنم. ــتن داس ــت به نوش و دس
ــنده گفته فقط يك سر و گردن، اما  نويس
من مي گويم او چند طبقه درازتر شده است 
از آن چه بايد مي شد. بالا رفتن از اين طبقات 
زايد، به راستي هلاك كننده است. نويسنده 
دچار پرحرفي هاي نابه جا شده است، چون 
ــه اقتضاي  ــت و ن ــاي موقعيت اس نه اقتض
ــخصيت ها. راوي به گونه اي دچار تخلية  ش
ــت. راوي هم روزنامه نگار  اطلاعات شده اس
ــاعر. او در حال روايت زندگي  است و هم ش
ــت، زندگي پر  ــرش اس اكنوني خود با همس
ــي  ــي و تضاد و جنگ فرسايش از ناهمخوان
ــي. راوي در متن اين جنگ دائمي  خانوادگ
به گذشتة خانوادگي خود برمي گردد. يكي 
ــان ترين موقعيت هايي  از بهترين و درخش
كه نويسنده به آن دست يافته، زماني است 
ــخصيت نوجوان راوي  كه در حال روايت ش
ــر گذرانده، و  ــت و ماجراهايي كه او از س اس
رخنه كردن به لحظه هايي خاص از نوجواني 
ــت  و درگيري هايي كه دارد. او نوجواني اس
كه خيلي خوب مي نويسد، براي همين چپ 
ــقانه براي ديگران  ــت نامه هاي عاش و راس
ــتمزد. و  ــن دس ــال گرفت ــد در قب مي نويس
همچنين ارتباط او با برادر بزرگترش حميد 

كه شديداً مذهبي و مقيد است و سياسي . و
مفقودالاثر جنگ. ارتباط جالب و خواندني
ــويي با مذهب و تعاليم ديني، با تكية او از س
ــح و گره خوردگي اين مفاتي ــر ــاص او ب مخ
اعتقادات با مشكلات جنسي اين نوجوان و
منذر و نيازهاي مدام او و دست به دامن مفاتيح
شدن براي رهايي از گناهان شبانه روزي اش.
قدرت نمايي نويسنده در وجه داستان در اين

قسمت ها به خوبي خود را نشان مي دهد.
ــي ورود به ــمة ديگر اين قدرت نماي چش
گوشه هايي از شخصيت زنان ايراني است، در
متن همان جنگ فرسايشي كانون خانواده.
نويسنده خيلي خوب و با ظرافت نزديك شده
به نيمة خرافي - سنتي ذهن زنان، پا به پاي
نيمة تحصيلكرده، روشنفكر و برابري طلب
ــنتي و خرافي به جاي اين در آن ها. نيمة س
زندگي زن امروز و مدرن به حاشيه رفته باشد،
ــخصيت او آيزان ــم چنان خودش را به ش ه
كرده و متن زندگي را در دست دارد و افسار
ــاند. آن را هر كجا كه بخواهد با خود مي كش
ــت اما ــرم و ظاهر زن، مدرن و متجدد اس ف
باطن و محتوا ادامة همان تفكر سنتي است.
زناني كه همگي از عزيز سنتي تا خواهرهاي
تحصيلكردة راوي، و بيش از همة آن ها همسر
ــكلات زندگي، به ــراي حل تمام مش راوي ب
ــت جاي رجوع به خرد و تعقل و منطق، دس
ــوند. رويا براي به دامن فال و فالگيري مي ش
ــدن و نجات زندگي خود، تسخير بچه دار ش
ــش از چنگ و ــوهر و رهانيدن ــرف ش و تص
ــان ديگر، به فال قهوه و فالگير پناه دندان زن
ــنده كمتر مي برد. در اين دو موقعيت، نويس
ــده است، اما وقتي دچار ضايعة پرحرفي ش
ــتخوان ها، و ــراغ جنگ، پيدا شدن اس به س
ــه اصرار مادر ــرادر مفقودالاثر ب پي گيري ب
ــا ديگر ــفري كه ب ــي رود، به خصوص س م
ــتانش مي رود براي آوردن و شناسايي دوس
ــتخوان ها، طبقات زايد را همين طور اين اس
ــده را كلافه و ــرد تا خوانن ــالا و بالاتر مي ب ب
ــاختمان داستان را تخريب. هلاك كند و س
در قسمت هايي ديگر، نويسنده يا راوي او
انگار كه به دنبال تريبوني بوده و حالا آن را در
اين رمان پيدا كرده تا انبوه مسائل و مشكلات
و ديدگاه هاي انتقادي خود را يك جا آوار كند
ــتان. مثل گفت وگوهاي اصغر و بر سر داس
راوي و وقتي كه راوي با دوستانش سفرشان
را در دل مخروبه هاي جنگي آغاز مي كنند.

ــد. اگر اين طبقات اضافي نبود اين  حيف ش
رمان مي توانست يك سر و گردن از خيلي از 

آثار ديگر، بلندتر باشد و حالا نيست.

برف و سمفوني ابري. پيمان اسماعيلي. 
۹. تهـران: چشـمه، ۱۳۸۹. ۹۵ ص.  چ۴

۲۰۰۰۰ ريال.

  واقعيت و داستان دست به دست هم داده اند 
تا اثبات كنند هيچ «احسن الخالقيني» در كار 
نيست. شايد تئوري اي بوده برآمده از توهمي 
محض تا زندگي بر گونه دلخوشكنكي رنگين 
و احتمالاً سرافراز تداوم پيدا كند. تا بتواند بر 
آن چه از خود بر جاي مي گذارد به مثابه آثار 
تاريخي، آفرين بگويد. شايد از وحشت آن چه 
ــان ها موجوديت يافته،  روي زمين و كهكش
لب به آفرين باز مي كند. تازه هنوز نيمه هايي 
ــده و ديده ايم. گوش بدهيد. انگار  از راه را آم
ــود بر زبان  ــي هولناك زمزمه مي ش حقيقت
ــن موجود بر خود  موجودات كه از ديدن اي
ــت  ــي اس مي لرزند و مي گويند: واي! او كس
ــاند.  ــه جهان را به تباهي و ويراني مي كش ك
ــرف  ــوز در آغاز راه قرار داريم. هنوز «اش هن
ــته يقة خود را از چنگال  مخلوفات» نتوانس
ــتة مرگ  ــتة مرگ رها كند. هنوز فرش فرش
بالاي سرش پرواز مي كند و او چنين مي تازد. 
ــام مي كند.  ــد. قتل ع ــراي ماندن مي كش ب
ــي ديگر بماند  ــكنجه مي دهد تا روزهاي ش
ــق قدرت. تا باز هم در جنون و  در توهم عش
ماليخوليا دست و پا بزند. مثل راوي در «مرض 
حيوان». در بيابان زندگي مي كند. كارمند 
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ــت. او در تنهايي و هراس ديگر ــركت اس ش
خودش نيست. كفتاري است كه اندام انسان
را دارد. از خود مي پرسم راستي اين «خودش
ــت» يا همين كه هست «خودش» هم نيس
هست. مگر مي شود «خودش» يا «خودم»
ــد و در «موقعيت» خود ــا «خودت» نباش ي
ــان بدهد. مگر نه موقعيت ها خودمان را نش
ــتحالة ــا مي كنند. اس را براي خودمان افش
ــاني عادي به لاشخور. او كه قربانيانش، انس
همان مطرودان يا تبعيدشدگان آن شركت
بزرگ هستند. كساني كه موي دماغ شركت
ــت ــده اند به اين جا كه او هس و مديريت ش
فرستاده مي شوند تا در بيابان ها و گودال ها،
گلوي شان به دست او پاره شود و از خون شان

تغذيه كند.
ــتان اند يا ــم اين ها داس از خودم مي پرس
ــتند از جلوه هايي از واقعيت. تخيلاتي هس
ذهن نويسنده يا راوياني كه احضار شده اند
به جهان داستان تا روايت كنندگاني باشند
از جهان امروز يا فردا. به واقعيت برمي گردم
كه از جنس توهم يا تخيل نيست. به همين
ــت بو بكشم. بو ــت هايم. لازم نيس بغل دس
ــت. بون خون، ــر اس خودش همه جا منتش
بوي جنون، بوي قدرت، بوي توهم. هر كدام
در چاله هايي از اضطراب و وحشت و تنهايي
با كفتارهايي چهره به چهره مي شويم، مثل
ــت. به جاي «مرض حيوان». اين توهم نيس
ــر ــرض حيوان» س ــن الخالقين از «م احس
درآورده ايم. همان كه در زمزمة آن موجودات

شنيديم و به روي خود نياورديم.
ــراي پنجاه و پنج» راوي بر لبة مرز در «گ
ــت و زندگي مي كند. جايي كه فقط برف اس
برف و سرما. زندگي خانه ها و برج ها را اشغال
ــغال سرما و برف نكرده، همة خانه ها در اش
است. راوي فقط مي خواهد گرم شود. براي
گرما جنازه هاي يخ زده را مي سوزاند. امروز
ــرده، دو زن، يك كودك. ــه جنازه پيدا ك س
ــي كه حالا ــدن خاطرات زن ــراه با خوان هم
جنازه است، با آتش زدن جنازه كودك گرم
ــود: اول تكه تكه اش مي كند. براي هر مي ش
ــازه: «هر چيزي را وعده آتش، يك تكه جن
ــوزاندم. امروز جسد ــد سوزاند، س كه مي ش
ــة همين اتاق. آتش ــوزاندم. گوش بچه را س
ــد ولي توي ــي گرم نمي كن ــة آدم خيل لاش
چوب صرفه جويي مي شود. روي لاشه كمي
ــش مي زنم. اين كار ــن مي مالم، بعد آت روغ

روش جلال بود. مي گفت حواست باشد موقع 
ــوختن به آن ها نگاه نكني. جسد آن يكي  س
زن را گذاشته ام كنار ديوار. به زودي نوبتش 
مي رسد. اول بايد چهار قسمت اش كنم. يك 
دفعه نمي سوزانم. چهار قسمت.» مي گويند 
ــه هايي از جهان اكنون و نماهايي  هنر گوش
ــان مي دهد. مي گويند از  از جهان فردا را نش
غيب جهان خبر مي آورد. و من حالا از داستان 
ــتان مي روم.  به واقعيت و از واقعيت به داس
نمي دانم كدام واقعيت است و كدام داستان. 
ــده اند اين جهان ها؟  چه قدر به هم شبيه ش
ــردگان از روي كابل هاي برق  ــي كه م جهان
آويزان اند و زندگان را دنبال مي كنند، مثل 
يك طعمه يا شكار. رحمان مي گويد مردگان 
ناتمام. مي گويد ناتمام مردن نفرين مي آورد. 
ــل  ــيم هاي كاب ــام روي س ــردگان ناتم و م
مي خزند و جلو مي آيند و قرباني مي طلبند. 
ــالا چيزي روي  ــد: «آن ب ــون مي خواهن خ
سيم ها تكان مي خورد. حس كرد شبح روي 
ــد و خودش را كشيد جلو. آن  سيم جمع ش
بالا روي سيم چيزي مي خزيد و جلو مي آمد، 
تند، مثل كفتاري كه دنبال شكارش باشد.»

داستان در وحشت به سر مي برد، واقعيت 
در وحشت نفس مي كشد. داستان مي رسد 
ــليمان به لحظات يازده گانة سليمان.  به س
خبري از اسطورة داستاني سليمان نيست و 
ــتري و بلقيس و...، و نه خبري از  نگين انگش
قاليچة سليمان است و گوش دادن به حيوانات 
و ادراك زبان آن ها. زنجيرة جنايت هايي است 
در يخبندان و سرما كه در داستان به شكل مرور 
پرونده هاي تحقيقي و بازجويي و اعترافات، برگ 
به برگ جلو مي رود. هر كس به نوعي دستش به 
جنايت آلوده است. سليمان هايي كه بدون 
ــد روي صخره ها براي  قاليچه پرواز مي كنن

ترساندن، براي انتقام و به قتل رساندن.
ــا جنايت،  ــه نوعي ب ــتان ها ب ــة داس هم
ــي گره خورده اند.  كفتارها، خيانت و تنهاي
ــاي پرتنش و  ــوس با اين فض ــان اما معك زب
ــد. خالي از هر  ــول و ولا حركت مي كن پر ه
ــمفوني برف و  ــت. س گونه هول و ولايي اس
يخبندان كلمه ها را به حركت درمي آورند تا 
با خواندنش مغز استخوانت از سرما، جنون و 
تنهايي تير بكشد و يخ بزند. و احساس كني 
مردگان از سيم هاي كابل آويزان مانده اند و 
جسدها هيزم هايي شده اند براي سوزاندن، 

تا زندگي ادامه پيدا كند.

دو كام حبس. مريم منصوري. تهران:
۰ ص. ۲۴۰۰۰ ريال. ۹چشمه، ۱۳۸۹. ۱۴۱

ــازرگان ــل مهندس مهدي ب ــد مث  بگذاري
ــش ملانصرالدين خود ــه به ري عزيز و يگان
ــاره اي جز راه ملايي ــزم كه انگار چ را بياوي
ندارم. حكايت برخي از اين داستان نويسان
ــان ــي، با داستان هايش ــا يه هوي ناگهاني،ي
حكايت خط ملا شده كه مي گفتند خطش
ــت، خودش هم بايد با آن هر كجا كه مي رف
ــنجاق مي شد تا خودش مي رفت و به آن س
ــه را بخواند. و ــط نامفهوم و كج و كول آن خ
ــم گاه خطش را نه خود خواندي فكر مي كن
ــتان ــل همين مجموعه داس ــر. مث و نه غي
ــواش بايد باور ــس. انگار يواش ي دو كام حب
ــتيم. در همة كنيم كه ما ملت متوهمي هس
ــنگين مكان ها و موقعيت ها حضور توهم س
روي سرمان سايه انداخته. انواع آن متفاوت
ــي، ــندگي و داستان نويس ــت. در نويس اس
ــاخص ترين آن ها ــنده ها كه ش برخي نويس
شهلا پروين روح است، پيچيده مي نويسند.
ــه، فرم و ساختار پيچيدگي، واقعيت انديش
داستان است. مخاطب عام شايد نتواند خوب
ــاً حرفه اي كه با ــد، اما مخاطب تقريب بفهم

م

داستان آشناست، به تدريج ظرافت و انحنا
ــا را درمي يابد. اين پيچيدگي و پيچيدگي ه
ــت ــي و موقعي ــت ذهن ــته از واقعي برخاس
ــت. ــتان ها و شخصيت هاس ــده داس پيچي
ــتان هاي حناي سوخته. اما برخي حمثل داس
ــه از روزنامه نگاري ــم منصوري ك مثل مري



۱جهان کتاب. سال شانزدهم. شماره۲-۱ ۵۸

ــد، دچار  ــي آمده ان ــه عرصة داستان نويس ب
ــي هستند. مي خواهند  توهم پيچيده نويس
جوري بنويسند كه خواننده در كل داستان 
ــتان پيچيده  ــد و بگويد عجب داس گير كن
ــد گفت پيچيدگي  ــت! ولي باي و عميقي اس
ــت نه از  ــتان ها از جنس خط ملاّس اين داس
جنس انديشه و ساختار پيچيده و منطقي. 
ــركار اگر علاقه  ــندگان جوان و پ اين نويس
دارند به مقولة پيچيدگي، ضروري است كه 
ــير اين نويسندگان از پروين روح و قبل از  س
ــيري، شهريار مندني پور،  آن هوشنگ گلش
ــروي را  ــن بيروتي و ابوتراب خس منيرالدي
ــار جديدتري  ــق بخوانند و آث ــوب و دقي خ
ــاهرخ گيوا و يا  ــر از ش اموناليزاي منتش ممثل
ــندگان جوان تر با اولين آثارشان مثل  نويس
احلقه هاي كنفياش و  ــت و  حوحيد پاك طين
جديدتر از او سعيد شريفي و مجموعة قابل 
دتوجه و تحسين برانگيز او در ماهي مي ميريم
و... مي شود مثل حسين مرتضاييان آبكنار آن 
چنان ساده نوشت و در دسترس كه به اشتباه 
ــق، پيچيدگي و احتمالات  افتاد و تمام عم
ــاده پنهان كرد و بر  ــچ و تاب زبان س را در پي

زيبايي و استحكام داستان افزود.
ــد.  دارن ــي  هذيان ــت  حال ــتان ها  داس
هذيان هايي ذهني يا عيني با ارتباط هايي 
ــيخته از واقعيت و  ــته از هم، و گس گسس
ــتان «تشنه»،  بريده از ذهنيت. مثل داس
ــارت مكه  ــواده به زي ــه با خان ــري ك دخت
ــه زمان و  ــت، ن ــه، نه مكان واقعي اس رفت
ــر به دنبال  ــت وجوي دخت نه گفتار و جس
ــاني  ــيگار و نه حالت و رفتار آدم ها. كس س
ــوم، خنوم» و او  ــد «خن ــدا مي زنن او را ص
مي گويد: «دخان، دخان.» جريان جاري 
ــتان ها، مكان ها و شخصيت هايش  در داس
موجي است از پراكندگي، پريشاني و توهم 
ــده اند و همة اين ها در  كه با هم تركيب ش
كنار هم نتوانسته اند به ساختاري محكم، 
ــجم و قابل قبول دست پيدا كنند؛ جز  منس
ــر چاهي» كه  ــتان «كفت تاحدودي در داس
ــازي و پيچيده نمايي  كمي از پروژة گنگ س
ــايه»  فاصله مي گيرد، به خصوص وقتي «س
ــت هاي روزانة «عمو زمان» را پيدا  يادداش
مي كند و روايت به دست عمو زمان مي افتد 
ــة تأثيرگذار آتش گرفتن الياس را  و او صحن

روايت مي كند.
ــتان اول: «يك داستان كافكايي  در داس

بنويس، مي خواهم عاشقت بشوم» راوي يك
ــايه با همكارش ــت به نام س روزنامه نگار اس
ــي كه خارج از محيط كار، از روابط خاص عل
خود مي گويند و داستان «من يه اسبم» در
٨ قسمت يا ٨ فصل، تركيبي از تكه هاي پاره ٨
ــوش از ذهن پارة واقعيت و قطعه هايي مغش
راوي دانشجو كه دختري است ساكن خانه اي
ــي كه به خاطر رفت و آمدهاي خاص، قديم
ــگاه برمي گردد و فكر دوباره اجباراً به خواب

ي

مي كند يك اسب است. همة داستان ها نشان
مي دهند كه نويسندة جوان و تازه كار، سخت
ــيفتة پيچيده نويسي و گنگ گويي است. ش
پيچيدگي فرم و ساختارِ داستان برخاسته از
ذهن و روايت پيچيده نيست، موجودي است
ــناخته كه از جانب نويسنده، كه گنگ و ناش
خودش دچار توهم پيچيدگي است، بر كل
ــده و از آن آويزان مانده داستان تحميل ش
ــيفتگي بيش از حد نگذاشته است است. ش
نويسنده به شناخت پيچيدگي برسد. براي
همين هم چون ملا نصرالدين خطي نوشته

كه نه خود خواندي و نه غير.
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ــيب خوشگل بود كه تا گازش  «مثل يك س
ــت.» ــي زدي نمي فهميدي چه گهي اس نم
راوي كه در داستان «اولين ثانية صبح پريد»
ــرعمو بر دلش مانده حسرت زندگي با پس
ــه را از زبان زن ــت از ديرباز، اين جمل اس
ــر عمو مي شنود. او به شخصيت همان پس
پسر عمو اين گاز حسابي را زده است. خوب
ــت كه همه چيز ــفانه بعد از گاز اس متأس
روشن مي شود. اين شامل همة پديده هاي
ــود. پس فرهنگي و غيرفرهنگي هم مي ش
ــد از اين گاز، ــه گاز بزنيم. بع ــم ك ناچاري
ــلامت بانو» قدعلم مي كند داستانِ «به س
ــه پيرامون يك نذر زنانه مي چرخد. زني ك
كه سرطان دارد و شوهرش در جنگ كشته
ــده. او نذر كرده تا چهل روز حرف نزند ش
ــور كند تا با ــت «آقا» ظه و فقط منتظر اس
ــي خودش را به ــود. يا در جاي او هم كلام ش
ــبي يا شبي او بنماياند. رفتگر محله نيمه ش
ــان مي هد و او را ــتر عقيقي را به او نش انگش
ــتان سرهنگ پيري بانو صدا مي زند. و داس
ــنبه اي با لغزيدن روي زمين هوس كه دوش

ــيدايي مي افتد بر جانش و بعد  عاشقي و ش
ناگهان بوسه اي و بعد سيلي جانانه اي و سپس 
جريان سيال ادرار كه از او روان مي شود. بهتر 
ــت جلوتر نرويد. همان دم در بايستيد به  اس
ــت. از من گفتن. مي توانيد  نفع خودتان اس
ــي با صفحة  ــان دم در يك حال و احوال هم
ــايد  ــت بنماييد، براي عرض ادب. ش فهرس
ــمت داستان ها، برخي عنوان ها  بهترين قس
باشد، مثل «اولين ثانية صبح پريد»، «برادر 
بار دارد»، «زخمه بر ساز شني». اگر احتمالاً 
تصميم گرفتيد پيشروي كنيد، من پيشنهاد 
ــتان «متولد ماه جغد» را  مي كنم فقط داس
بخوانيد. آن هم فقط به اين خاطر كه زياد 
ــون تقريباً تنها  ــت خالي برنگرديد. چ دس

م

ــت در اين مجموعه كه سرش  داستاني اس
به تن اش مي ارزد و تاحدي مي شود آن را 
تحمل كرد و تا به آخر خواند. باز هم تأكيد 
مي كنم در مقايسه با ديگر داستان هاي اين 
ــاءاالله به همراه خانوادة  مجموعه: آقا ماش
ــال ها براي تولد يك پسر  ــان س محترم ش
ــان  ــد و در نهايت به آرزوي ش ــه زده ان له ل
رسيده اند. حيف كه اين شاهزاده فقط سي 
درصد مرد است و هفتاد درصد از او دختر 
است و هر چه بزرگ تر مي شود، دختريت 
ــريت اش غلبه مي كند. زيردستان  او بر پس
آقا ماشاءاالله هم كه خرد و خمير مي شود، 
ــكوفا مي گردد و گل  دختريت اش بيشتر ش
ــت گل كردگي به زندگي  مي كند تا در نهاي
ــتان گاز  خود پايان مي دهد. اگر به اين داس
زديد و خوشتان آمد، قدم بعدي را برداريد و 

گاز بعدي را بزنيد.


